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پرسش و پاسخ
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تربیتی، در کلام نبوی با عنوان »وزارت«  
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فریب دنیا پرستان
 و پیروان آنها را نخوریم

فی الکافی، عن الثمّالیِ، قال:... قال )علیه الســام(:أيَهَُّا 
غْبَهًْ   وَاغِیتُ وَ أتَبَْاعُهُمْ مِنْ أهَْلِ الرَّ کُمُ الطَّ المُْؤْمِنُــونَ لَ يفَْتِنَنَّ
نیَْا المَْائلُِونَ إلِیَْهَا المُْفْتَتِنُونَ بهَِا المُْقْبِلُونَ عَلَیْهَا وَ  فِي هَذِهِ الدُّ

عَلَی حُطَامِهَا الهَْامِدِ وَ هَشِیمِهَا البَْائدِِ غَداً]1[
[امام سجاد )ع( فرمود:] اى مؤمنان، شما را سركشان و پيروانشان 
كه متمايل به اين دنيا گشته و دل بدان بسته اند و فريفته آن شده اند، 
فريب ندهند، آنان كه به دنيا و كالاى پوســيده و گياه خشــك كه 
بزودى از انســان جدا گردد، روى كرده اند طاغوت ها و پيروان آنها 
شما را فريب ندهند! پيروانشــان در درجۀ اوّل، اطرافيان، بعد هم 
آن تــوده اى از مردم كه دل به طاغوت می ســپارند، بدون تحقيق، 
بدون احســاس مسئوليت و تعهّد دنبال او راه می افتند براى اينکه 
 به هوس ها و حُطام دنيوى دســت پيدا كنند. مراد از پيروان، اينها 

هستند. 
سپس خصوصياتی را براى طواغيت و پيروان آنها ذكر می فرمايند. 
به نظر می رسد ذكر اين خصوصيات براى اين است كه وقتی گفته 
می شود پيروى از طواغيت نکنيد، يعنی از اين خصوصيات، خلقيات، 
رفتارها كه در عملِ طواغيت و پيروان آنها ديده می شــود، اجتناب 
كنيد! اولين خصوصيت و شايد مهم ترينش اين است كه اهل دنيايند، 
رغبت به دنيا دارند. اينها اهل عاجله اند، اهل دنيايند. همۀ تلاش و 
سعيشان براى اين است كه از اين دنيا يك چيزى به دست بياورند، 
زندگی می كنند بــراى اينکه بخورند و می خورند براى اينکه ادامۀ 

زندگی بدهند.
بنده يك وقتی مثل می زدم اينها را به كسانی كه باکِ ماشينشان 
را پــر از بنزين می كنند، بعد راه می افتند به طرف آن جايگاه ديگر 
بنزين، تا آنجا يك مقدار بنزين كم شــده، آنجا بنزين می زنند، باز 
راه می افتند به طرف جايگاه ســوّمی و همينطور پی در پی و بدون 
مقصدى. می خورند تا زنده بمانند، زنده می مانند تا بخورند! اهل دنيا 

اينطورى اند، همّ و غمّشان همين دنياست.
خوردن را به عنوان يك شــاخصۀ مهم زندگی مثال زديم، بقيۀ 
كارهايی كه مثل خوردن اســت؛ پوشــيدن، پزُدادن، تفاخركردن، 
شــهوترانی كردن، زندگی براى اينهاست و اينها هم براى اين است 
كه ادامۀ زندگی بدهند، گرايش به دنيا دارند. اعتناى به دنيا دارند. 
معنايش اين است آن كسی كه نقطۀ مقابل اينهاست، حتی اعتناى 

به دنيا هم نبايد داشته باشد. 
می دانيــد مراد از دنيا در اينجا ســازندگیِ كرۀ خاكی و محيط 
زندگی نيست، مراد همين هوس و التذاذ و حظّی است كه انسان از 
دنيا می برد. می فرمايند اعتنا به اينها نبايد كرد. حُطام، تکه پاره هاى 
خشك شدۀ چوب را می گويند: لو نشَاءُ لجَعلناه حُطاما. همۀ آنچه در 
اين دنيا می بينيد، ثروتش، شرف ظاهرى اش، اعتبار اجتماعیً اش، 
همه مانند تکه پاره هاى چوبی اســت كه روى زمين ريخته است. 
هامد يعنی خاموش شده. آتشی كه خاموش بشود، می گويند هَمَد، 
يعنی شعله اش فرِوِ نشست، تمام شدِ. اين حطامی كه در حال از بين 
رفتن است، خصوصيت از بين رفتن، ذاتی اوست. و هَشيمَها البائد، 
هشيم هم به معناى چيزهاى خشك شده و ريزشده و پراكنده است، 
هَشــيما تذَروه الرياح كه در قرآن است، همين خورده ريزهايی كه 
روى زمين می  ريزد، يك باد، يك نسيم همۀ اينها را جمع می كند، 
می برَد، همه اين چيزهايی كه اهل دنيا خودشان را برايش می كُشند، 
جنگ ها براى آن درست می كنند،جابجايیِ ثروت ،مهم ترين هدف و 
آرزوى اينهاست، ثروت يك نمونه اش، مقام و جاه و رسيدن به قدرت 
هــم نمونه هاى ديگرش، همۀ اينها از نگاه حکمت آميز قرآن و اهل 
بيت، عبارت از هشيم است، آن هشيمی كه فردا از بين رفته است. 
بائد يعنی نابود شــده، از بين رفته. خصوصيت طواغيت اين است، 
طواغيت براى دنيا تلاش می كنند، براى اين پديده هاى به نظر آنها 

بزرگ و در واقع بی ارزش، اينها شما را فريب ندهد. 
_________________

[1]- الشافی، ص 845
*شرح حديث در ابتداى درس خارج ، 92/2/2 به نقل از مشرق.

تعجب نانوا از رفتار امام
در همان اوائلی كه امام تازه در جماران مســتقر شــده بودند، به 
همــراه دو نفر ديگر از روحانيون بــراى ديدار امام به جماران رفتيم. 
صبح زود به جماران رسيديم. از راه دور آمده و گرسنه هم بوديم. در 
همان محله جماران قهوه خانه اى بود. قرار شد براى خوردن صبحانه 
به آنجا برويم. يکی از همراهانمان را فرستاديم تا از نانوايی نانی بگيرد 
و بيــاورد تا صبحانه بخوريم. او نان را گرفت اما با يك حالت تعجب 
به ما وارد شد. پرسيديم: چه شده است؟ گفت: اين امام عجب آدمی 

است؟ گفتيم مگر چه شده است؟
گفت: وقتی رفتم نان بگيرم، نانوا برايم تعريف كرد كه آقا از وقتی 
كه به جماران آمده اند، نان منزلشــان را از اينجا می گيرند. امروز اول 
وقت كسی آمد و به من گفت: براى منزل آقا از اينجا نان می خرند؟ 
گفتم: بله، گفت: من از طرف امام آمده ام، آقا مرا فرستاده اند تا به شما 
بگويم، مراقب باش. همان نانی كه به تمام مردم عادى جماران می دهی، 
همان نان را به خانواده و منزل ما بده و اگر من متوجه بشوم كه براى 
ما در دادن نان امتيازى نســبت به بقيه مردم قائل شده اى و نان هاى 
بهترى از ديگران به ما داده اى می گويم ديگر از شما نان نخرند. نانوا 

می گفت: ما ديگر اين طورش را نديده بوديم.)1(
________________

1- مركز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات حجت الاسلام والمسلمين 
غلامحسين جمی، تهران 1384، ص 201.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مرثیه خوانی در اعیاد
س( خواندن مرثیه و مديحه هايی که شــنوندگان را در 
جشــن های تولد ائمه )علیهم السام( و عید مبعث به گريه 

بیندازد چه حکمی دارد؟
ج( خواندن مرثيه و مديحه در جشن هاى اعياد دينی اشکال ندارد.
اجوبهًْ الستفتائات، سؤال 1458

در محضر امام خمینی)ره(

نوشتار حاضر با ارائه شناختی زيربنايی از مفهوم تربیت و  اشاره به 
شرايط مربی و مراحل تربیت کودک به تبیین راهکارهايی برای موفقیت 

والدين در اين امر خطیر و سرنوشت ساز می پردازد.
***

كودكان، نزد والدين و در جامعه، در حکم »امانت الهی« هستند، خيانت در 
سُولَ وَ تخَُونوُا  َ وَ الرَّ امانت، مطرود قرآنی است: »يا أيَهَُّا الذَّينَ آمَنُوا لا تخَُونوُا الَلّ
أمَاناتکُِمْ وَ أنَتُْمْ تعَْلمَُونَ« »اى كسانی كه ايمان آورده ايد! به خدا و پيامبر خيانت 
نکنيد! و ) نيز ( در امانات خود خيانت روا مداريد، در حالی كه می دانيد )اين 
كار، گناه بزرگی است!« )انفال ـ 27( و امانت را بايد به امانتدار امين سپرد كه: 
وا الأمَاناتِ إلِی أهَلهِا...« »خداوند به شما فرمان می دهد  »إنَِّ اللَ يأَمُرُكُم أنَ تؤَُدُّ

كه امانتها را به صاحبانش بدهيد!...« )نساء ـ 58(
بر والدين و بر جامعه واجب شــرعی و تکوينی اســت كه امانت مذكور را 
بر مســير سبحانی و حول محور فطرت رباّنی، به تربيّت آيند و لايه هاى الهی 
كودک را به ظهور و بروز رســانند كه تربيّت حق مســلّمی است كه كودک بر 
گردن والدين و ديگر مربيّان دارد. خداى هستی بخش، رَبّ است، رَبُّ الارَباب 
است، بالاتر از اينها، او رَبُّ العالمَين است، او پرورش دهنده عالم تکوين است. 
والديــن و جامعه هم بايد، وفق كريمه قرآنــی »...كوُنوُا رَباّنيِّين...« »... مردمی 
الهی باشــيد...« )آل عمران ـ 79( مظهر اســم »رَبّ« باشند و در پرورش اين 
كودكان امانی و اين دُردانه هاى الهی هر لحظه در كوششی مضاعف، براى برپايی 
جامعه اى خدايی و در تلاشــی خستگی ناپذير در تربيّت كودک، براى رسيدن 

به »انسان كامل« باشند. 
 خانــواده كوچکترين، قدســی ترين و قديمی ترين نهاد اجتماعی اســت. 
قدمتش به آدم و حوّا می رســد. كودک ميوه تکوينی خانواده است، در نتيجه 
خانواده زيربنايی ترين نهاد و مسئول اصلی تربيت ميوه مذكور به شمار می رود. 
 امام علی)عليه الســلام( پدر را عامل اساســی در تربيت كودک می دانند، كه: 
نَ أدََبهَُ وَيعَُلِّمَهُ القُْرْآنَ....« »...و  نَ اسْمَهُ وَيحَُسِّ »... وَحَقُّ الوَْلدَِ عَلیَ الوَْالدِِ أنَْ يحَُسِّ
حق فرزند بر پدر آنکه نام نيکو بر فرزند نهد، خوب تربيتش كند، و او را قرآن 
بياموزد.« )نهج البلاغه، حکمت399( پيامبر اكرم)صل الل عليه و آله و ســلم( 
مادر را مسئول مستقيم در سرنوشت نهايی كودک در حركت به سوى بهشت 
يا جهنّم، می دانند: »الَجَنَهًْ تحَتَ اقَدامِ الامَُّهات« »بهشت زير قدم هاى مادران 

است« )وسائل الشيعه، ج15، ص180( 
شرايط لزم برای مربیّ               
شناخت دقیق مربیّ از کودک تحت تربیت

والدين، مربيان و نهادهاى تربيتی كودک بايد متوجه باشــند كه مسئول 
تربيت چه موجودى هستند. موجودى را به تربيت آمده اند كه بالقوّه: خليفهًْ الل 
اســت، قلبش عرش الل است، عصاره جهان هســتی است، او به تنهايی عالم 
كبير اســت، همه عوالم وجودى در مقايســه با او، جهان صغير است، او عشق 
ازلی و امانت الهی را از دل و جان يدک می كشــد، او استعداد فراگيرى اسماء 
خداوندى را دارد، او مظهر جمال جميل حضرت خلّاقی اســت، فطرتش پاک 
و الهی است، »...فَتَبارَکَ اللُ احَسَنُ الخالقِين« »...پس بزرگ است خدايی كه 
بهترين آفرينندگان است!« )مؤمنون ـ 14( به خاطر او جارى است، در نتيجه 
خيانت در تربيت او و خدشه بر فطرتش، خيانت در اركان هستی است. مربی 
كودک و از جمله پدر و مادر بايد شناختی دقيق و همه جانبه از كودک داشته 

باشند، كه زير بناى تربيت، شناخت ابعاد مختلف كودک تحت تربيت است.
شناخت زيربنايی از مفهوم تربیت                            

 معناى لغوى تربيت، پرورش دادن و اصلاحگرى است. معناى اصطلاحيش، 
پرورش اســتعدادهاى خداداد درونی و به فعليت كشاندن آنها و شکوفا كردن 
ابعاد معنوى، عقلانی و اجتماعی كودک و شخص تحت تربيت براى رسيدن به 
حيات طيّبه در دنيا و آخرت است. هدف نهايی از تربيت دينی و اسلامی، رشد 
و پرورش انســان هاى خداگونه و در نهايت، تشکيل جامعه اى مبتنی بر جهان 

بينی الهی و منطبق بر ايدئولوژى اسلامی است.
آدمی داراى دو بعد خدايی و شــيطانی اســت، او از يك طرف حامل روح 
حضرت سبحانی است و »نفََختُ فيهِ مِن روُحی...« »و در او از روح خود )يك روح 
شايســته و بزرگ( دميدم...« )حِجر ـ 29( ) ص ـ 72( در حق وى ســارى و 
جارى اســت كه او آيت كبراى الهی و تنها آئينه خداوندى است، استعدادهاى 
خدادادش بيرون از دايره اعداد و ارقام است. او می تواند با عنصر عقل، آگاهی 
و انتخاب، اسماء و صفات رباّنی را در خود به ظهور و بروز آيد و فرشتگان دِير 
ســرمدى را به غبطه خوارى بکشــاند. حقيقت آدمی از عالم ملکوت است. او 
خاک نشــين عرشی تبار است. از طرف ديگر او می تواند با عنصر انتخاب بعُد 
شيطانی خود را به تقويت آيد، همه پستی ها و همه پلشتی ها را به جان و دل 
بخرد و تا اســفل السّافلين به سقوط گرايد و در اين سقوط، گوى سبقت را از 

ابليس پرتلبيس بربايد.
مربی بايد در سايه تربيت، بعد خدايی كودک را به تقويت آيد، بر صحيفه 
پاک و شفاف فطرتش الفباى عشق خداوندى را بنگارد، اخلاق حسنه را دركودک 
پرورش دهد، اخلاق رذيله را از دايره وجودى او بزدايد، روح لطيفش را همچون 
نســيم صبحگاهی به نوازش آيد، روح پرسشگرش را با جواب هاى شافی اقناع 
نمايد، روح تعاون و همکارى را در او بدمد، كبر و منيت را از او دور كند. مربی 
بايد بعُد شيطانی كودک را به تضعيف آيد، او را از ظلمت نفس امّاره به روشنايی 
نفس لوّامه و سپس به ساحل امن نفس مطمئنه هدايتگر باشد.                                      

نزاهت و تقوای درونی
ماهيت قدســی كودک و فطرت دست نخورده، پاک و خداجويش، مربیِ 
»قدســی نفََس« را می طلبد. پيامبر اسلام)صل الل عليه وآله وسلم(، بزرگ مربی 
بشــريت است و چون مربی اســت، بايد كه حضرتش به عنوان اسوه و الگوى 
برتر، فراروى بشريت، نمونه كاملی از تربيت الهی باشد»َ قَد كانَ لکَُم فی رَسوُلِ 
اللِ اسُوَه حَسَنَه...« »قطعا براى شما در رفتار رسول خدا مايه اقتدا و سرمشق 
زندگی است...« )احزاب ـ 21(، حال مربی كودک هم بايد كه در حد توان خود 

براى كودک الگويی از همه خوبی ها باشد. 

درتربیتدینیکودک
جلیل الماسی

آينده به ادامه آيد كه تربيت براى هدايت اســت و هدايت بايد لاينقطع باشد 
كه شياطين درونی و بيرونی هر لحظه آدمی را در ضلالتند. بنابر اصل حركت، 
همه پديده هاى طبيعی، تاريخی و اجتماعی، در يك پروسه زمانی، آن هم نه 
بصورت جهشی، بلکه بصورت بطئی )آرامی، كُندى( آرام آرام شکل گرفته و به 
خودنمايی می آيند، به عبارت ديگر، هر پديده اى بايد ريشه در گذشته داشته 
باشد، پديده تربيت كودک هم از اين اصل زيربنايی مستثنی نخواهد بود. كودک 
فعلی و چگونه بودن امروزش از نظر ژنتيك و تربيت، ريشه در چگونه بودن پدر 

 هــدف نهایی از تربیــت دینی و 
اسلامی، رشد و پرورش انسان های 
خداگونــه و در نهایت، تشــکیل 
جامعه ای مبتنی بر جهان بینی الهی و 
منطبق بر ایدئولوژی اسلامی است.

مربی بايد خود متخلَّق به اخلاق ربوبی باشد، عامل به خير و خوبی باشد، 
معروف را در عمل آيد، منکَر را به ستيز گرايد، عنان نفس را به تقوا سپارد تا 
وَتنَسَونَ أنَفُسَکُم...« »آيا مردم را به نيکی )و ايمان  مشمول »أتَأَمروُنَ النّاسَ باِلبِرِّ
به پيامبرى كه صفات او آشکارا در تورات آمده( دعوت می كنيد، اما خودتان را 
فراموش می نماييد...« )بقره ـ 44( نباشد تا نفََسش در كودک مؤثر آيد و او را 
بر مسير ذكر خداوندى، درگفتار، كردار و پندار، به حركت درآورد. مربی دينی 
كودک نه تنها با بيان و زبان بلکه بايد با عمل به گفته ها و باورهاى خود، تربيت 
دينی را دركودک نهادينه كند، »كوُنوُا دُعاۀً للِنّاسِ بغَِيرِ ألَسِنَتِکُم« »با غير زبان 
هايتــان مردم را دعوت كنيد« )اصول كافی، ج3، ص124( را به اثبات آيد كه 

صد گفته را ارزش نيم كردار نيست.
زمان آغازين برای تربیت کودک

تربيت كودک، نمی تواند مقوله اى ابتدا به ساكن و خلق الساعه باشد، تربيت 
مقوله اى اســت مستمر كه بايد از گذشته شروع شــود، حال را درنوردد و در 

و مادر و حتی ريشه در نسل پيشين او دارد. در اين عقبگرد تحقيقی، گذشته 
پدر و مادر پيش از ازدواج، نوع نگاهشان به ازدواج و چگونه بودنشان، تفکّرشان، 
رفتارشان و اخلاقشان، قبل از انعقاد نطفه و از همه مهم تر رعايت يا عدم رعايت 
موازين شرع نبوى، بگاه انعقاد نطفه، از اهميت زيربنايی برخوردار است.                                                                                 
پدر و مادر بايد قبل از ازدواج در حصن حصين تقوا، از گناه و آلودگی بدور 
و متخلقَّ به اخلاق رباّنی باشند تا زمينه اصلی تربيت كودک را به تمهيد آيند، 
كودک امروز حاصل گذشته پدر و مادر امروز است، زيرا كه جهان، جهان علت 
و معلول است، همه پديده هايش به يکديگر وابسته و پيوسته است و آدمی هم 
در گرو اعمال و رفتار خويش است: » كُلُّ نفَسٍ بمِا كَسَبَت رَهينَۀٌ« »)آرى( هر 
كس در گرو اعمال خويش است« )مدّثرِّ ـ 38( والدين را هشدارى از پيش است.

والدين بايد آميزش جنسی را با ديدى الهی بنگرند، مدتها قبل از آميزش و 
انعقاد نطفه حداقل چهل روز را به خودسازى درآيند، مراقبه را به انتخاب آيند 
و مزيد بر تقوى، به ورع گرايند. بگاه انعقاد نطفه، در ذكر خداوندى باشند، زمان 
و مکان مشــروع را در نظر گيرند، بگاه باردارى و به ويژه مادر بر همين مسير، 
طی طريق كنند تا مدال لياقت، براى تربيت فرزند را از رَبُّ العالمَين به هديه 
دريافت نمايند كه تربيت فرزند مســئوليتی سنگين است، قصور درمسئوليت 
مذكور، تباهی كيان جامعه را به دنبال دارد. امام سجّاد)عليه الســلام( در انجام 
نی عَلی ترَبيَِتِهِم وَ  اين مهم، به درگاه خداوندى به اســتعانت مــی رود كه: »أعَِّ
هِم« »خدايا مرا بر تربيت، ادب آموزى و نيکی كردن به فرزندانم  تأَديبِهِــم وَبرِِّ

يارى فرما« )صحيفه سجّاديهّ، دعاى25(.                               
در فقه، ازدواج به عنوان يك عقد، در كنار ساير عقود اسلامی، مثلًا همراه 
عقد اجاره، آمده است امّا عقد ازدواج كجا؟ ساير عقود كجا؟ ببين تفاوت ره از 
كجاست تا به كجا، عقد ازدواج از نظر ماهوى هيچ سنخيتی با ساير عقود ندارد. 

از ديد اخلاق نبوى و عرفان اســلامی، ازدواج را ماهيتی خدايی اســت، سنت 
مؤكده پيامبر رحمت اســت، ترک اين سنت، بشريت را بسی زحمت است. از 
طرف ديگر زوجيت، ســنت لا يتغير جهان هستی است كه: »وَمِن كُلِّ شَی ءٍ 
روُنَ« »و از هر چيز دو جفت آفريديم، شــايد متذكّر  خَلقَنا زَوجَينِ لعََلَّکُم تذََكَّ

شويد!« )ذاريات ـ 49(.
مراحل تربیت دينی کودک

پيامبر اعظم)صل الل عليه  وآله(، تربيت دينی كودک را در سه مرحله زمانی 
به تبيين آمده است:

الف: هفت ســال اول كودک، ســيادت و حکمرانی كودک بر والدين و بر 
اطرافيان به شمار می رود. شروع اين مرحله با تولد كودک است. سنت نبوى در 
آغاز تربيت در اين مرحله، خواندن مفاهيم جهان بينی الهی، در هفته نخست تولد 
در قالب اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ كودک است تا گوش جان 
كودک با اين الفاظ الهی نوازش يابد و فطرت خداجويش به تجلی گرايد. بايد 

محيط زيست كودک از خانه گرفته تا اطرافيان بر مدار آموزه هاى الهی باشد. مادر، 
كودک خود را با وضو و در ذكر خداوندى شيردهد. محيط خانه تنش زا نباشد 
تا روح كودک را ســوهان اضطراب و تنش نسايد. سيادت كودک در اين دوره، 
از طرف والدين، در قالب خدمات رسانی به او و تبعيت از خواسته هاى كودكانه 
و بهانه گيرى هايش در راســتاى رشد او به رسميت شناخته می شود، به همين 
دليل امام صادق)عليه السلام( هفت سال اوّل را براى كودک، دوران بازى می نامد. 
امام موسی كاظم)عليه السلام( صبورى و بردبارى فرد را نتيجه بازى گوشی او در 
دوران كودكی می داند. والدين بايد در اين مرحله با منشی كودكانه و رفتارى 
همانند خردســالان به خواسته هاى خاص اين مرحله از زندگی كودک، بسان 
لام(  پيامبر اكرم)صل الل عليه وآله وسلم( كه امام حسن و امام حسين)عَليَهمَاالسُّ
را بر دوش خود سوارى می دادند )اسرار آل محمّد، ص399(، پاسخ مثبت داده 
و آموزه هايی از اذكار و افعال دينی را بر روش مذكور، به كودک بياموزند، امام 
صادق)عليه السلام( در هفت سال اوّل و در سنين بعد از شيرخوارگی سجده به 

درگاه خداوندى را، به كودكان می آموختند.
ب: هفت سال دوم كودک، مرحله اطاعت در راستاى ادب آموزى و پرورش 
دينی اوست. امام صادق)عليه السلام( بر ادب آموزى در اين مرحله، تأكيد مؤكد 

دارد. توصيه پيامبر رحمت)صل الل عليه وآله( در آموزش سه مورد به كودک در 
سفارشــی دقيق است: »محبّت به شخص پيامبر، محبّت به اهل بيت ايشان و 
سوّمی تأكيد بر قرائت قرآن« )كنزالعمّال، ج16، ص654( در هفت سال دوم، 
آموزش و پرورش كودک رقم می خورد، كودک خواندن و نوشتن، قرائت قرآن و 
احاديث درخور فهم خود را بايد به تعليم آيد، احکام شرعی درخور سن كودک 
را بايــد بــه او آموخت، نماز و روزه را بايد برايش به تبيين آمد، والدين بايد بر 
مسير امام صادق)عليه السلام( نماز را، روزه را و ديگر احکام تکليفی را به صورتی 
جذاب و در يك فرايند تربيتی ولو به صورت ناقص، در قالب يك عادت مثبت 
در كودک نهادينه كنند تا در يك پروسه تمرينی، كودک را در آينده ملکه شود 
و در نتيجه احکام شرعی را در سنين بالاتر از دل و جان به توجه ارزشی آيد. 
مربی در اين مرحله بايد بعُد مذهبی كودک را بارور كند، ســؤالات اعتقادى و 
ايدئولوژيك وى را جوابی وافی و به روز دهد، اخلاق را به صورتی ساده برايش 

در گفتار و كردار، مبيِّن و الگو باشد. 
پ: هفت ســال ســوم كودک، دوران وزارت و مشاورت اوست. كودک ما 
دو مرحله تربيتی، يعنی هفت سال اول و هفت سال دوم را پشت سر نهاده و 
اينك به عنوان نوجوانی كه بلوغ جنسی را تجربه می كند، به خودنمايی آمده 
اســت، او به استقلال طلبی گرائيده اســت، جوياى نام است و بر اين مسير، 
خطرهــا را به جان می خرد و هَماورد می طلبد. او هر لحظه، در مطرح كردن 
خويش اســت، گاهی به منيت می آيد، گاهی بــه پرخاش می گرايد، درونش 
غوغا و بيرونش بلواست. او به دنبال جلب توجه ديگران است، خواهان اعتماد 
اطرافيان به خود است، بسيار رقيق القلب است، زود رنج است، به همين علت، 
پيامبر)صل الل عليه و آله وسلم( را به او توجهی خاص است و مربيان و جامعه 
را در ســفارش كه: نوجوان را با محبت پذيرا باشيد. او برآنست كه همه جا را 
سر بزند، همه چيز را بداند، تکنولوژى محيّرالعقول، امانش را بريده است، در 
نتيجه تربيت دينی نوجوان، در اين غوغاســالارى تکنولوژى، والدين و ديگر 
مربيان را بسی مشکل خواهد بود و بايد در تلاشی مضاعف و ارائه راهکارهاى 
نوين تربيتی باشــند. تربيت صحيح دينی، نيروى عقل و استدلال نوجوان را 
شکوفا می كند و در نتيجه درايتش به تکامل می آيد و می تواند براى ديگران 
همچون وزير و مشاور باشد به همين دليل مرحله سوم تربيتی، در كلام نبوى 
با عنوان »وزارت« تعريف شده است. امام علی)عليه السلام( در وصيتش به امام 
حسن)عليه السلام(، لزوم توجه همه جانبه به تربيت دينی نوجوان را چنين به 
ارائه می آيد: »قلب نوجوان همچون زمينی است كه در آن هيچ دانه اى كشت 
نشده و آماده پذيراى هر بذرى است، از اين رو، بر آن شدم تا پيش از آنکه قلبت 
به سختی گرايد و عقلت سرگرم امور ديگر شود، به تربيت تو همت بگمارم.« 

)نهج البلاغه، محمد دشتی، نامه 31، ص523(

از نظر قرآن مهم ترين اصولی كه انسان در فلسفه و سبك زندگی خود در دنيا 
بايد به آن توجه داشته و اهتمام ورزد، چهارچيز است كه عبارتند از :

1. پذيرش روز جزا و معاد: پذيرش معاد مهم ترين اصل در اصول اســلام 
و بنيادى ترين و تاثيرگذارترين آنها اســت؛ زيرا كســی كه روز جزا را باور داشته 
باشــد، همه اصول ديگر توحيدى را نيز پذيرفته است؛ چون پذيرش و ايمان به 
روز جزا و معاد يعنی ايمان به خدا، توحيد، ربوبيت و پروردگارى خدا، عالم غيب، 
فرشتگان، عدالت خدا، ايمان به رسالت و نبوت پيامبران، ايمان به امامت و رهبرى 
از سوى خدا و مانند آنها؛ به قول معروف چون كه صد آمد نود هم پيش ما است. 
از ايــن رو پذيرش روز جزا به عنوان فلســفه زندگی، تعيين كننده ترين اصل در 
سلوک آدمی و سبك زندگی اوست. كسی كه به روز جزا باور دارد بر آن است تا 
كارى كند كه درآن روز بتواند پاســخگوى اعمالش باشد و كارى نکند كه خشم 

خداوند را موجب شود؛
2. نماز: آنچه بيان شد در حوزه نظرى و جزم انديشه اى و فلسفه زندگی است 
كه بر اساس هستی شناسی توحيدى و معادباور شکل گرفته است؛ اما در حوزه 
عمل و عزم عملی و ارادى و سلوک رفتارى مهم ترين كار از نظر قرآن كه ستون 
اسلام است، همان نمازگزارى است كه كامل ترين شکل پرستش و نيايش و سپاس 
و ستايش از خداوند است. از همين رو برترين عبادت و فاصل ميان كفر و ايمان 
و برترين عامل تقرب به خدا دانسته شده است؛ زيرا با اين كار عبادى كه ارتباط 
كامل با خدا است انسان صفات خداوندى را در خود با تقواى الهی تحقق می بخشد؛

 ۴ اصل برتر در زندگی

3. انفــاق و صدقه: برترين عمل اجرايــی و كار نيك در ارتباط با ديگران، 
پس از نماز، انفاق و صدقات مالی اســت. كســی كه انفاق می كند به حوزه عمل 
اجتماعــی توجه دارد و برايش ديگران مهم هســتند. از همين رو در آيات قرآن 
پس از عمل عبادى محض نماز بر انفاق به عنوان برترين ســلوک و رفتار آدمی 

تاكيد شده است.)بقره، آيه 3(
4. پايبنــدی به حدود و قوانین: چهارمين اصــل برتر كه در قرآن به آن 
توجه داده شده، قانونمدارى است. اينکه حدود و قوانين الهی را شناخته و آن را 
مراعات كنند؛ زيرا كسی كه باورى به روز جزا نداشته باشد، درهر كار خوب و بد 
وارد می شود و هيچ خط قرمزى را نمی شناسد و حدود را می شکافد و می درد و 

به تعبير قرآن اهل فجور می شود؛ چنانکه اهل شبهه سازى و شبهه افکنی در باره 
قيامت دنبال اين كار هستند.)قيامت، آيات 1 تا 5(

خداوند در آيات قرآن به اين اصول چهارگانه توجه می دهد و از زبان دوزخيان 
نقل می كند كه اگر به اين چهارگانه از نظر اعتقادى و سلوكی يعنی فلسفه و سبك 
زندگی توجه داشــتند، هرگز به دوزخ نمی رفتند. قرآن می فرمايد: مَا سَلکََکُمْ فیِ 
ا نخَُوضُ مَعَ الخَْائضِِينَ؛  سَقَرَ؛ قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَلِّينَ؛ وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ المِْسْکِينَ؛ وَكُنَّ
ينِ؛ )از دوزخيان می پرسند( چه رفتارى شما را در آتش سقر  بُ بيَِوْمِ الدِّ ا نکَُذِّ وَكُنَّ
دوزخ درآورد ؟ گويند: از نمازگزاران نبوديم و بينوايان را غذا نمی  داديم؛ و پيوسته 
با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم؛ و روز جزا را دروغ می  شمرديم.)مدثر، آيات 
42 تا 46(جالب اينکه مسلمانان معتقد به روز جزا و اهل نماز كه حدود الهی را 
مراعات می كنند، برترين عمل را انجام انفاق و صدقه دانســته و از خداوند تاخير 
كوتاهی در اجل مسمی براى انجام اين تنها عمل برتر را خواستار می شوند: وَأنَفِْقُوا 
رْتنَِی إلِیَ أجََلٍ  مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَْتیَِ أحََدَكُمُ المَْوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لوَْلَا أخََّ
الحِِينَ؛ و از آنچه روزى شما گردانيده  ايم انفاق كنيد  قَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ دَّ قَرِيبٍ فَأَصَّ
پيش از آنکه يکی از شما را مرگ فرا رسد و بگويد پروردگارا چرا تا مدتی بيشتر 
[اجل] مرا به تاخير نينداختی تا صدقه دهم و از نيکوكاران باشم. )منافقون، آيه 
10( چون اين آيه خطاب به مومنان است كه به آنان می گويد انفاق كنيد همان 
طــورى كه نماز می خوانيد تا هنگام احتضــار و مرگ خواهان تاخير مرگ براى 

انجام صدقه و انفاق نشويد.

از نظر قرآن مهم ترين اصولی که انسان در فلسفه 
و سبک زندگی خود در دنیا بايد به آن توجه 

داشته و اهتمام ورزد، چهارچیز است که عبارتند 
از : 1. پذيرش روز جزا و معاد، 2. نماز،3. انفاق

 و صدقه،4. پايبندی به حدود و قوانین.

 رابطه گناه و علل طبیعی
در پیدایش زلزله

پرسش:
دانشمندان علت پیدايش زلزله را عوامل درونی و طبیعی زمین 
نظیر حرارت می دانند، در حالی که از منظر روايات افزايش گناه به 
ويژه زنا و ربا موجب بروز زلزله خواهد شد. سؤال اصلی اين است که 
چگونه می توان میان اين دو ديدگاه ارتباط منطقی به وجود آورد؟

پاسخ:
در مورد پديده زلزله و يا ساير بلاياى طبيعی به طور كلی دو ديدگاه 
وجود دارد. يك ديدگاه اين پديده را در چارچوب علل و اسباب طبيعی و 
مادى اين عالم تحليل می كند و ديدگاه ديگر علل و اسباب غيرمادى نظير 
برخی گناهان و رفتارهاى ناصواب انســان ها را دخيل در پيدايش بلاياى 
طبيعــی نظير زلزله می داند، كه هر كدام از اين دو ديدگاه ادله و براهين 
خاص خود را دارند. سؤال اصلی در اينجا اين است كه آيا ارتباط منطقی 
می تواند ميان اين دو ديدگاه وجود داشته باشد به گونه اى كه هر كدام از 
علل و اسباب خود دور نشوند و در نگاه تلفيقی و جامع همه علل و اسباب 
اعم از مادى و غيرمادى در تحليل نهايی ما قرار گيرد و نگاه يك سويه و 

تك بعدى به علل و اسباب عالم هستی نداشته باشيم؟
پاسخ اجمالی اين است كه براهين و استدلال هاى عقلانی و آموزه هاى 
وحيانــی اين ديدگاه جامع را تأييد كرده و پديده هاى جهان هســتی را 
محکوم يك سلســله قوانين ثابت و ســنت هاى لايتغير الهی می داند كه 
در نظام علت و معلولی جهان با علل و اسباب مادى و غيرمادى جارى و 
سارى است، و روند قضا و قدر الهی در تمامی تغيير و تحولات عالم هستی 
حاكم است. اما در پاسخ تفصيلی بايد گفت در شروع و ابتداى دعاى كميل 
امام علی)ع( به جملاتی جهت استغفار اشاره می كند كه حکايت از تأثير 
عوامل غيرمادى بر پديده هاى مادى می كند و موجب تغييرات و آثار خاص 
خود می گردد. استغفار از گناهانی كه موجبات نزول بلا، حبس دعا، تغيير 
نعمت ها و... می گردد. در روايتی آمده است كه از پيامبر اكرم)ص( سؤال 
شد كه با وجود اينکه هر حادثه اى كه در جهان رخ می دهد به تقدير الهی 
و قضاى حتمی اوست، دعا و دوا چه تأثيرى می تواند داشته باشد؟ حضرت 
در پاسخ فرمودند: دعا نيز از قضا و قدر است؟ )بحارالانوار، ج 5، ص 78(
بنابراين هيچ حادثه اى در جهان هســتی منفرد و مســتقل از ساير 
حوادث نيست، همه قسمت هاى جهان با يکديگر متصل و مرتبط است. 
اين اتصال و ارتباط همه اجزاى جهان را شامل می شود، و يك پيوستگی 
عمومی و همه جانبه را به وجود می آورد. اصل وابســتگی اشياء به يکديگر 
و بــه عبارت ديگر اصل وحدت واقعی جهــان )وحدت اندام وارى( اصلی 
است كه حکمت الهی تکيه فراوان بر آن دارد،  از اين جهت اصل مفهوم 

تجزيه ناپذيرى جهان مطرح می شود.
بنابراين آيات و رواياتی كه بلاياى طبيعی را مرهون گناه و فساد انسان 
تعبير می كند، با علل و اسباب طبيعی پيدايش اين حوادث نه تنها منافاتی 
پيدا نمی كند، بلکه با يك نگاه جامع نگر و وحدت اندام وارى جهان هستی 
می توان گفت كه مجموعه علل و اســباب مادى و غيرمادى در پيدايش 
حوادث و بلاياى طبيعی جهان دخيل است و اين ارتباطات در مجموعه 

اجزا و اركان نظام طولی و عرضی جهان هستی وجود دارد.
در ســوره اعراف آيات 96 تا 100 آمده است: اگر اهل آبادى ها ايمان 
آورده و از گناهان پرهيز كنند، حتماً برايشــان بركاتی از آسمان و زمين 
می گشائيم. ولی تکذيب كردند و ما براى اعمالشان گرفتارشان كرديم. آيا 
اهل آبادى ها ايمن هستند كه )زلزله و بلا( چنان غافلگيرانه آنها را دريابد 
كه شب در خوابند؟ و آيا ايمن هستند كه عذاب آنها را روز هنگامی كه 

مشغول بازى هستند دريابد؟...
در سوره نحل آيه 26 آمده است كه به يقين پيشينيان مکر كردند پس 
خداوند بنيادشان را از پايه برانداخت و سقف بر سرشان فرو ريخت و عذاب 
از جايی بر سرشان آمد كه نمی دانستند. همچنين در سوره عنکبوت در 
قسمتی از آيه 45 آمده است كه »فکلا اخذنا بذنبه« همه هلاک شدگان 
را فقط براى گناهشان گرفتيم. بنابراين در اين آيات و آيات متعدد ديگرى 
از قرآن كريم گناه علت عذاب الهی قرار داده شــده اســت و آنچه باعث 
تغيير بنيادين امت ها می گردد همانا گناه و كردار بد خود آنان است و اين 

هيچ منافاتی با علل و اسباب مادى اين حوادث و بلاياى طبيعی ندارد.

تاثیر رباخواری بر زلزله
قال النبی)ص(: »اذا اکلت امتی الربا کانت الزلزلهًْ و الخسف« 

پيامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: هرگاه امت من رباخوار شوند، گرفتار 
زلزله و فرو رفتن در زمين می گردند. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- مستدرک الوسائل، ج13، ص333

انواع بلاها به خاطر سوء رفتارها 
پيامبرگرامی اســلام  )ص( فرمود: هرگاه ده صفت در امت من پديدار 
شود خداوند نيز آنها را به ده بلا گرفتار می كند. پرسيدند: اى پيامبر خدا 

آنها چيست؟
فرمود: هرگاه كم دعا كنند بلا نازل می شود،  و هرگاه صدقات و خيرات 
را ترک كنند بيمارى ها زياد می شــود و اگر از پرداختن زكات خوددارى 
كنند چهارپايان ايشان هلاک می شوند، و هرگاه سلطان بر مردم ستم كند 
قطره هاى آســمانی برف و باران و.... از آنها قطع می شود، و زمانی كه زنا 
در ميان آنها زياد شود مرگ و مير ناگهانی زياد می شود، و اگر رباخوارى 
زياد شــود زلزله ها هم زياد می شود و هرگاه برخلاف حکم خداوند رفتار 
كنند دشمنان بر ايشان مسلط می شوند و اگر با خداوند پيمان شکنی كنند 
خداوند نيز آنها را مبتلا به كشت و كشتار می كند، و هرگاه در وزن اجناس 
فروخته كم گذارند خداوند هم از محصولات و كشت و كار آنها كم گذارد.
ســپس رسول خدا )ص( آيه شريفه )41 سوره روم( را تلاوت فرمود: 
فساد و تباهی خشکی و دريا را فرا گرفته است به خاطر آنچه خود مردم 
انجام  داده اند و خداوند نيز آنها را به ســبب بعضی از رفتارهايشان كيفر 

داده تا شايد از كردار بدشان بازگردند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جامع الاخبار، ص 180، فصل 141

عذاب الهی برای گناهکاران
)بدان اى سالك راه خدا!( امام صادق )ع( فرمود: آگاه باش كه گناهکاران 
بالاخره در خشم خداوند و عذاب او گرفتار می شوند. اما خداى متعال به 
آنها براى امرى كه بر ايشــان اراده كرده مهلت داده است. پس آماده آن 
باش و بکوش تا خداوند )عزوجل( تو را برخلاف آنها ببيند،  زيرا اگر عذاب 
آنها را دربرگيرد و تو درميان آنها باشــی به رحمت خداوند می پيوندى... 

بدان كه خداوند نيز اجر نيکوكاران را ضايع نخواهد كرد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 8، ص 34

راهکارهایی


